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  »ه الرحمن الرحیمبسم اللّ«

ت�ي�ن�ا �� � س�لي�م�ن� ع龵لم�ا  َ   قالا لح�م�د� ل龵لَّه龵 لَّذ龵 �لقد� 

ث龵 م龵ن� ع龵ب�ا龵龵 لم�ؤ�م龵نين�    فض�لن�ا ع�لي 

  )15مبارکه النمل. آیه شریفه (قرآن کریم. سوره

  

  

  سخن ناشر

که ازسوي ریاست دانشگاه به کرات مورد توجه  7دانشگاه امام صادقفلسفه وجودي 

اي متعهد، باتقوا و کارآمد در عرصه عمل و نظر است تا قرار گرفته، تربیت نیروي انسانی

  نجام رساند.  از این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسی خود را در سطح راهبردي به ا

ث    ن حیـ ی » تربیـت «از ایـ ــه را مـ محـوري یـاد نمـود کـه وظــایف و      ايتـوان مقول

بـیش از  » تزکیه«بدون » علم«یابد؛ زیرا که هاي دانشگاه، در چارچوب آن معنا میکارویژه

آنکه ابزاري در مسیر تعالی و اصلاح امور جامعه باشد، عاملی مشـکل سـاز خواهـد بـود     

  سازد.عه را متأثر و دگرگون میکه سازمان و هویت جام

توان منکـر ایـن   تابع اصول و مبادي علمی هستند و نمی» هاسیاست«از سوي دیگر 

هـاي علمـی   ها در گرو انجام پژوهشتجربه تاریخی شد که استواري و کارآمدي سیاست

و بهرمندي از نتایج آنهاست. ازاین منظر پیشگامان عرصه علم و پژوهش، راهبران اصـلی  

ی  هاي فکري و اجرایی بهیانجر د و نمـی  حسـاب مـ دون     آینـ تـوان آینـده درخشـانی را بـ

گـویی  در واقـع پاسـخ  » مرجعیت علمی«پژوهشی رقم زد و سخن از  -هاي علمی توانایی

  به این نیاز بنیادین است.
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ده دانشـگاه          7دانشگاه امام صادق ی بـراي تحقـق ایـ ک الگـوي عملـ درواقـع یـ

عاصر است. الگویی که هم اکنون ثمرات نیکـوي آن در فضـاي   اسلامی در شرایط جهان م

نیـت خالصـانه و   المللی قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصـل آمـده محصـول    ملی و بین

د       جهاد علمی مستمر مجموعـه بنیانگـذاران و دانـش    ن نهـاد اسـت کـه امیـ اـن ایـ آموختگ

دانشـجویان و مـدیران    جانبـه اسـاتید،  رود با اتکاء بـه تأییـدات الهـی و تـلاش همـه     می

  دانشگاه، بتواند به مرجعی تمام عیار در گستره جهانی تبدیل گردد.

دي    7معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق اـت و نیازمنـ باتوجه به شرایط، امکان

جامعه در مقطع کنونی با طرحی جامع نسبت به معرفی دستاوردهاي پژوهشـی دانشـگاه،   

و بالاخره تحلیل شرایط آتی اقدام نموده که نتـایج ایـن   ها کارکردي آن -ارزیابی سازمانی

ی  ها درقالب کتاب، گزارش، نشـریات علمـی و.... تقـدیم علاقـه    پژوهش گـردد.  منـدان مـ

دام   اـن و           -هدف از این اقـ اـم کسـانی کـه بـا آرم ضـمن قـدردانی از تـلاش خالصـانه تم

د اندیشه هـا و اصـلاح آنهـا    تیدرك کاس ـ -اي بزرگ و ادعایی اندك در این راه گام نهادنـ

مند به طی این طریـق نیـز فـراهم    است تا از این طریق زمینه پرورش نسل جوان و علاقه

را در گسـتره   7مکتب علمی امـام صـادق  گردد؛ هدفی بزرگ که در نهایت مرجعیت 

  شاءاالله)المللی به همراه خواهد داشت.(انبین

  

  الحمدوللّه

  معاونت پژوهشی دانشگاه

  



 

  

  

  

  

  

  

  مقدمه

  )  Statement of the Problem( پژوهش طرح مسأله و موضوع

ي پیچیـده و ذوابعـاد در جهـان سیاسـت و روابـط و مناسـبات قـدرت در جامعـه         یکی از معماهاي

ــه ــري، رابط ــان از    بش ــاعی آدمیزادگ ــام اجتم ــلاق در نظ ــاه اخ ــت. جایگ ــت اس ي اخــلاق و سیاس

ــان   ــورد توجــه و امع ــاز م ــی و  متفکــران و مصــلحان انظــر دیرب ــف اله ــاعی و مکاتــب مختل جتم

ــفه    ــه اخــلاق و فلس ــوط ب ــات مرب ــت. گفتمــان و ادبی ــرار داشــته اس ــش بشــري ق ي اخــلاق و نق

ــوزه ــی در ح آم ــاي اخلاق ــومی و     ه ــه عم ــدیگر در عرص ــا یک ــان ب ــل آدمی ــلوك و تعام ــن س س

ورزان هـاي اصـلاحی متفکـران و خـرد    هـا و آمـوزه  هـا، اندیشـه  ، بخش مهمی از دغدغـه خصوصی

لاقـی ادیـان نیـز بـا مباحـث و گفتمـان       هـا و رهنمودهـاي اخ  . آموزهود اختصاص داده استرا به خ

ي اخلاق، اعـم از اخـلاق فـردي و جمعـی پیونـدي دیرینـه و دیرپـاي دارد. ادیـان         مربوط به حوزه

السـلام) و نهایتـاً آئـین    بزرگ توحیدي ماننـد آئـین زردشـت، آئـین موسـی، آئـین عیسـی (علـیهم        

 اصـلاحی هـا و رهنمودهـاي   یعنـی دیـن اسـلام، فصـل جـامعی از آمـوزه       توحیدي حضرت خاتم

ــا      ــط آدمیزادگــان ب ــان و چگـونگی تنظـیـم صــحیح رواب ــه تهــذیب نفــوس مومن و دینـی خــود را ب

  اند.یکدیگر اختصاص داده

ــو   ،ائی بشــرغــنیکبختــی  از منظــر دینــی، ســعادت و از طریــق اصــلاح نفــس آدمــی در پرت

هـاي اخلاقـی در مکتـب اسـلام     بـرهمین اسـاس توجـه بـه آمـوزه      .گرددفضائل اخلاقی حاصل می

  از جایگاهی ممتاز برخوردار است.  
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گریـزي از   ،وجه دیگر زندگانی بشر که بـه حکـم فطـرت و یـا بـه ضـرورت       از سوي دیگر،

ي روابـط اقتـدارآمیز میـان آدمیـان اسـت.      ي قـدرت و شـاکله  آن وجـود نـدارد، مربـوط بـه حـوزه     

تـگاه دولـت، بـه تعبیـر تومـا         صرف نظر از تئوریهـا و  فیلسـوف   ،زهـاب سنظریـات مربـوط بـه خاس

بشـر بـه یـاري عقـل و خـرد خـویش دریافـت کـه ادامـه           در قرن هجـدهم،  غرب مشهور سیاسی

ــوع      ــه خض ــوط و مشــروط ب ــی، من ــدگی جمع ــت در زن ــراري امنی ــل و برق ــب نس حیــات و تعاق

فـرامین آن اســت. در پرتــو  پــذیري از در مقابـل قــدرت سیاسـی حــاکم و فرمـان   آمیــز) (رضـایت 

 ـ   وجود و حضور نهاد دولت که قدرت سیال را نهادینـه مـی   ط افـراد را  سـازد وحـدود و ثغـور رواب

تواننـد از امنیـت و آسـایش    دارد، شـهروندان مـی  مشخّص و از تعدي بـه حقـوق یکـدیگر بـاز مـی     

بیعـی بشـر و قبـل    نسبی برخوردار گردند. آرامش و امنیتی کـه بـه تعبیـر هـابز در دوران زنـدگی ط     

ــا در مقابــل آزادي عمــل او  ــاد شــده در دوره از تشــکیل اجتمــاع و دولــت وجــود نداشــت ام ي ی

ي بشـري از سـوي   اصـل وجـود دولـت و حکومـت در جامعـه     باید توجه داشـت کـه    1مطلق بود.

اکثر متفکـران و مکاتـب مختلـف بـه دلیـل محاسـن و مزایـاي یـاد شـده مـورد تائیـد واقـع شـده              

ــان، سیاســتنامه  در جهــا اســت. ــاء و شــریعت شناس ــز فلاســفه، فقه ــلام و ایــران نی ــان و ن اس نویس

تـدلال    يهمصلحان اجتمـاعی از ضـرورت وجـود دولـت و حکومـت در جامع ـ      هـاي  بشـري، بـا اس

از طـرف دیگـر معضـل و مشـکل      انـد. هاي گفتمانی متفاوت خویش، سـخن گفتـه  مربوط به حوزه

و تعاقـب دولتهـا و    جوامـع مختلـف   و اجتمـاعی  اي کـه در طـول تـاریخ تحـولات سیاسـی     عمـده 

ــا      ــان) ب ــدرت (فرمانروای ــاحبان ق ــط ص ــائب رواب یـم ص ــونگی تنظـ ــته، چگ ــود داش حکومتهــا وج

اي کـه در  فرمانبرداران یعنـی شـهروندانِ منقـاد قـدرت سیاسـی حـاکم بـوده اسـت. مشـکل عمـده          

خـلاق و سیاسـت   ي اي اخـلاق و رابطـه  نمایـد و بـه حـوزه   ي مهـم و ظریـف رخ مـی   ایـن مقولـه  

ي سیاسـت  گـردد معطـوف بـه چگـونگی مهـار و کنتـرل نهـاد دولـت و متولیـان عرصـه          مربوط می

ــث مــی  ــه باع ــوق   عمــومی اســت. مهــاري ک یـیع حق ــوگیري از تضـ ــراي جل ــه ب ــردد دولتــی ک گ

ــازات شـهروندان، تعـدي و تجــاوز      آدمیزادگـان در اجتمـاع تکـوین یافتــه، خـود     بـه حقـوق و امتی

هـا و منفعـت   بـا مصـلحت اندیشـی    ي سیاسـت مقولـه  گر، باید توجه داشـت کـه  از سوي دیننماید. 

ــه اسـت کـه رابطــه   سـنجی  ــا ي اخـلاق و سیاسـت را   هـایی آمیخت مضــاعفی  و چـالش  پیچیـدگی ب

دانـش  صـرف نظـر از مباحـث نظـري مربـوط بـه        سازد. متولیان عرصه قـدرت عمـومی  مواجه می

                                                                                                                                                                                                  

  

١. T . Hobbes (٢٠٠٥). Leviathan, UK: Cambridg University Press, pp. ١١٠-٩١. 
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چنـین   ،گردنـد نـامطلوبِ بـد و بـدتر مخیـر مـی      گیـري، میـان دو راه  تصـمیم  سیاسی، گـاه در مقـام  

ــر  وضــعیتی ــتب ــه  اهمی ــدگی رابط ــی و پیچی ــت م ــلاق و  ي اخــلاق و سیاس ــابراین اخ ــد. بن افزای

هـا و مـوانعی در تعامـل بـا     انـد بـا دشـواري   مهم در روابـط متقابـل انسـانی    يسیاست که دو مقوله

یـن مشـکلات و     انـد. لازم بـه یـادآوري اسـت کـه      مواجـه  در ساحت عمـل  یکدیگر بـه تناسـب هم

یـیق امتیـازات شـهروندي در            موانع و تجـارب بشـري در تعـدي دولـت بـه حقـوق عمـومی و تض

پـذیري) مصـلحان   (فرمـان و فرمـان   ،ي قـدرت یـک طرفـه بـودن رابطـه    همچنـین  و  طول تـاریخ 

ــیده  ــف کوش ــب مختل ــده  اجتمــاعی و مکات ــدیل کنن ــا تع ــت و ی ــرون رف ــاي ب ــد راهه ــراي ان اي ب

ــاد  ــد.    وضـعیت ی ــهشـده دســت و پـا نماین قــرارداد اجتمــاعی و  ينظریـه حقـوق طبیعــی،   ينظری

ــه  ي ي حکومـت مشــروطه، از روشــهاي مهـم پیشـنـهادي بشــر بـراي اصــلاح حــوزه    بـالاخره نظری

آنـان   رعایـت حقـوق  بـا شـهروندان و    دولـت تعامـل  به منظور حسـن   و تحدید آن،قدرت سیاسی 

اخـلاق و  گفتمـان مربـوط بـه    بـه   ،مزبـور  يسـه نظریـه  هـاي هـر   مؤلفهبخش مهمی از  .است بوده

نـهادي فـوق، بـا تکامـل زنـدگی اجتمـاعی و تعـالی حقـوق          شود. مربوط می ،سیاست راههـاي پیش

   1 شهروندي به مرور زمان ارتقاء یافته است.

مکاتـب بشـري، ادیـان توحیـدي بـه ویـژه       در هـاي مختلـف   صرف نظر از نظریات و آمـوزه 

ــز     ي قــدرت پیشـتاز ضـرورت رعایـت ضــوابط اخلاقـی در عرصـه و حـوزه      دیـن مبـین اسـلام نی

ــان توحیـدي، آدمــی در ایـن جهــان در حکـم مســافري     انــدبـوده و عمــومی سیاسـی   . از منظـر ادی

 ـاست که باید در پرتو فضائل اخلاقـی و اعمـال و رفتـار شایسـته      آخـرت  ویژه بـا همنوعـان، زاد   ب

بـه   تـار شایسـته در پرتـو کسـب فضـائل اخلاقـی      اي از اعمـال نیـک و رف  فراهم آورده و با توشـه 

تـین،          راه  )City of God»(شـهر خـدا  «سراي پس از مرگ و بـه بارگـاه قـرب الهـی یـا بـه تعبیـر آگوس

آنهـا   تـرین و کامـل  یابد. این آموزه با ادبیات مختلف در تمـام ادیـان توحیـدي و از جملـه آخـرین     

فضـائل اخلاقـی بـا ایـن نگـرش بـه حیـات        . بنـابراین، اخـلاق و   بیـان شـده اسـت   یعنی دین اسلام 

زیـرا بـه تعبیـر وارد شـده در روایـات اسـلامی، دنیـا مزرعـه          یابـد. آدمیزادگان، اهمیت مضاعفی می

ي قـدرت عمـومی، متولیـان    پـر واضـح اسـت کـه در عرصـه      .و کشتزار آخرت شمرده شـده اسـت  
                                                                                                                                                                                                  

  

اـن و پناهنـدگان      نگاهی به معاهدات و اسناد و مدارك بین .1 اـ بیگانگ  المللی در دفاع از حقـوق انسـانی شـهروندان و ی

الملل در راستاي صـیانت نسـبی از امتیـازات و حقـوق     به ویژه در یک قرن گذشته، مبین گفتمان جدید در حقوق بین

  انسانی تمام انسانها است. ر.ك :

I. Brownlie and G. Goodwin - Gill (٢٠٠٢) Basic Documents on Human Rights. UK, Oxford Un ive r sity 
Press . 
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دیـان توحیـدي در   ي عمـومی و فراگیـر ا  مشـمول قاعـده   ،قدرت سیاسی نیز بـا تاکیـدي مضـاعف   

، جهـت نیـل بـه سـعادت و نیـک      ل اخلاقـی یضرورت پایبندي به اصول اخلاقـی و تحصـیل فضـا   

ي قـدرت  حـوزه اي در شـود کـه از نظریـه   اسـلامی مشـاهده مـی    ادبیـات قـرار دارنـد. در    فرجامی

ــه میـان آمــده کـه مــی   سیاسـی   ــه  سـخن ب ي نظریـه مســوولیت مضـاعف در عرصــه  «تـوان از آن ب

هـاي  بـا اسـتناد بـه آمـوزه     ،نمـود. ایـن نظریـه در فصـل سـوم ایـن پـژوهش        عبیرت »سیاسی قدرت

  مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت.قرآنی و رهنمودهاي سنت، 

دهـد کـه آمیختگـی اخـلاق و سیاسـت در      توجه به منابع اصیل اسلامی بـه خـوبی نشـان مـی    

ــی، منــابع  ــدول از اصــول   دین ــراي ع ــده و رخصــتی ب ــین ش ــه خــوبی تبی ــی در سیاســت، ب اخلاق

  الاصول مقبول واقع نشده است.علی

ــل و وحــی ( ــه از  Reason and Revelationهمــاهنگی عق ــاط و پیوســتگی ایــن دو مقول ) در ارتب

زیـرا عقـل    اخلاق و سیاست در ایـن حـوزه، قابـل مداقـه اسـت.      يحیات آدمیزادگان پیرامون رابطه

  دهد.صحت این آمیختگی گواهی می سلیم یا به تعبیر کانت وجدان هشیار آدمی نیز به

تـرین مراتـب تعـالی نفـوس آدمیـان در پرتـو فضـائل و پایبنـدي بـه          به تعبیـر ارسـطو، عـالی   

گردد. فضائلی که به تعبیر وي نـه تنهـا بـه نیکبختـی ایـن جهـان مربـوط        فضائل اخلاقی حاصل می

یـم مـی   و آرامـش  شود، بلکه به جهان پس از مرگ و سعادت می سـوال مهمـی    1 ابـد. یروح نیـز تعم

آیـا اکتسـاب فضـائل     توانـد اینگونـه مطـرح شـود:    میآن است  این پژوهش به دنبال یافتن پاسخکه 

نیـز مطلـوب    ماننـد سـاحت فـردي    ي قـدرت سیاسـی و پـارادایم حـاکم بـر آن     اخلاقی در حـوزه 

 ي عمـل و رفتـار  آنهـا در عرصـه  و پایبنـدي بـه   اخلاقـی  کسب فضـائل   به عبارت دیگر آیا ؟است

و یـا اینکـه    ي قـدرت سیاسـی قـرار دارنـد    صرفاً مربوط بـه انسـانهائی اسـت کـه خـارج از دایـره      

مطلـوب و   ،ي سیاسـت هـاي حیـات بشـري از جملـه حـوزه     در تمام حوزه پایبندي به اصول مزبور

ه هـر چنـد در   تـذکار ایـن نکتـه ضـروري اسـت ک ـ      ر،در پاسخ بـه سـوال مزبـو    الرعایه است؟لازم

از آمیختگـی   ،مکاتب بزرگ اعـم از الهـی و غیـر الهـی و متفکـران برجسـته       ظريمباحث و گفتمان ن

اخـلاق  « ،کانـت ایمانوئـل  ماننـد  بزرگـی  ي و حتـی فلاسـفه   گفته شـده اسـت  این دو حوزه سخن 

و بـه نیـت خیـر و حسـن فـاعلی در       مـرجح دانسـته  » و سـودگرا  گـرا گرا را بر اخلاق غایتوظیفه

                                                                                                                                                                                                  

  

١  . Aristotle, (١٩٩٨) , The Nicomachean Ethics. Translated by D. Ross, Oxford University Press, pp. ٢٢-
٢٤. 
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یـم صـائب رابطـه      امـا در   1،اندکنار حسن فعلی توجه نموده ي ایـن دو  سـاحت سیاسـت عملـی، تنظ

موضـوع   ،بـه عبـارت دیگـر   گـردد.  هاي جدي مواجه مـی حوزه (اخلاق و سیاست) گاه به دشواري

ي اخلاق و سیاست و بعضـاً جـدائی آنهـا از یکـدیگر مربـوط بـه سـاحت سیاسـت         پیچیدگی رابطه

تـهاي غ    یـر اخلاقـی توسـط حکمرانـان در سیاسـت      عملی است. تاریخ بشر مشـحون از اتخـاذ سیاس

المللـی اسـت. یکـی از دلائـل مهـم ذهنیـت و داوري منفــی       عملـی اعـم از سیاسـت داخلـی و بـین     

بایسـت در همـین   سیاسـت عملـی را مـی    در مـورد در جوامع مختلف گروههائی از اقشار اجتماعی 

ي سیاسـت  ی در عرصـه ي نامیمون تاریخی آنان از اتخاذ روشـهاي غیراخلاقـی و غیـر انسـان    تجربه

جـدائی  ) کـه از وي بـه عنـوان پرچمـدار دفـاع از      1527-1469ماکیـاولی ( لوعملی، جستجو نمود. نیکو

نامهــاي ي خـود بـه   شــود، در دو رسـاله ي قــدرت سیاسـی یـاد مـی   اخـلاق و سیاسـت در حـوزه   

ي بـر پایـه  هـاي خـود را   کنـد آمـوزه  تـلاش مـی  »  Discourses یا مباحث گفتارها«و»  Princeشهریار «

واقعـی در تـاریخ تحـولات سیاسـی اجتمـاعی در جوامـع بشـري اسـتوار سـازد. بـرهمین            بتجار

بـه رفتارهـاي اخلاقـی و غیـر اخلاقـی حکمرانـان        ي یـاد شـده، ماکیـاولی   رسـاله  ر دواساس در ه

کنـد تـا نشـان دهـد کـه هـر چنـد پایبنـدي بـه          مختلف در غرب و شرق از جمله ایران، اشاره مـی 

صـیانت از قـدرت سیاسـی چنـدان سـر سـازگاري       و لاقی مطلوب اسـت امـا بـا حفـظ     فضائل اخ

ي نسبتاً فراگیـر، زمینـه بـراي کـم رنـگ شـدن       ن یک قاعدهاالبته باید توجه داشت که به عنو 2 ندارد.

یابـد. دقیقـاً بـه    هاي مربوط به سیاست عملـی، بـه شـدت افـزایش مـی     هاي اخلاقی در حوزهآموزه

هـا و ادبیـات دینـی بـه منظـور توجـه و       برانگیزي در آمـوزه هنمودهاي اندیشههمین دلیل است که ر

بیـان شـده اسـت.     تنبه حکمرانان و کارگزاران حکومتی، بـه پیامـدهاي اخـلاق گریـزي در سیاسـت     

ــه دام            ایـن رهنمودهـا و هشـدارها عمـدتاً بـه منظــور جلـوگیري از فـرو افتـادن متولیـان قـدرت ب

اسـت.   فرونهـادن هنجارهـاي اخلاقـی در سـاحت سیاسـت عملـی      و  »هـاي غیـر اخلاقـی   سیاست«

                                                                                                                                                                                                  

  

اـ اصـول اخلاقـی،      Good Willهاي کانت، تأکید مضاعف وي بر مفهوم نیت خوب (در آموزه .1 ) در رفتـار منطبـق ب

الاصـول داراي ارزش  زادگـان، علـی  قابل توجه است. نیت خوب و پسندیده در اعمال و رفتار، در روابط متقابـل آدمی 

اـ   فی نفسه است. رعایت فضائل اخلاقی مانند دستگیري از همنوعان، بخشش و مانند آنها، رفتارهـاي پسـندیده   انـد، ام

گردنـد. البتـه موضـوع نیـت     نفسه و مضاعفی برخوردار مـی در صورتی که بر پایه نیت خیر استوار شوند از ارزش فی

راي اطـلاع بیشـتر از دیـدگاههاي کانـت ر.ك       هاي جدي مواجه میاسی به چالشي قدرت سیخیر در حوزه گـردد. بـ

 .The Moral Law. Translated by H.J. Paton, London, Routledge Press (٢٠٠٥) ,E. Kantبه:

٢  . N. Machiavelli, (١٩٩٨), The Prince. Translated by P. Bondanella, Oxford University Press, pp. ٦٠-٥٣. 
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امـا   هـاي ظـاهري همـراه باشـد    سیاستهائی که هر چنـد ممکـن اسـت در کوتـاه مـدت بـا کامیـابی       

  گریز را خواهد گرفت.گریبان سیاستمداران اخلاق پیامدهاي نامطلوب آن در دنیا و آخرت

عامـل اخـلاق و سیاسـت یکـی از بـن      لازم به ذکر است که در چند سال اخیر نیـز چگـونگی ت  

ــان رشـته اي قـرار داشــته          مایـه هـاي مهــم پژوهشـی در دانـش سیاســی و مطالعـات تطبیقـی و می

 1است.

  فصلهاي پژوهش

ــات و        ایـن اثـر تـالیفی و پژوهشـی     تـمل بـر کلی در چهــار فصـل گـرد آمـده اســت. فصـل اول مش

ــر مفــاهی  اتعــ ــاهیم اخــلاق و سیاســت و دیگ ــطلاحی مف ــوي و اص ــوزه ریف لغ ــا ح ــرتبط ب ي م م

ــق      ــر سیاسـت ماننــد قــدرت، اقتـدار و دولــت اســت. همچنـین در ایــن فصــل جهـت تنقــیح دقی ت

نظـران اسـلامی و   ي اخـلاق در میـان متفکـران و صـاحب    موضـوع، بـه گفتمـان مربـوط بـه فلسـفه      

  اجمالاً پرداخته خواهد شد. ،زمینمغرب ر جهان اسلام وهاي مختلف فکري دنحله

ي مغـرب زمـین و   برجسـته هـاي متفکـران   طـه اخـلاق و سیاسـت در آمـوزه    در فصل دوم راب

یـک در غـرب، اعـم از اندیشـه    اندیشه مسـیحی مـورد بررسـی    هـاي متفکـران یونـانی و    هاي کلاس

  اجمالی قرار خواهد گرفت.

هـا و ادبیـات   بـه بررسـی آمـوزه    شـود فصل سوم که مهمترین فصـل پـژوهش محسـوب مـی    

مبـانی قرآنـی و رهنمودهـاي روائـی      يي اخلاق و سیاسـت بـر پایـه   ابطهدینی و اسلامی پیرامون ر

مـورد  پیرامـون موضـوع    تـرین بخـش پـژوهش   بـا اهمیـت   (سنت) اختصاص یافته است. این فصل

ــاد شــده،    يیعنــی رابطــه مطالعـه  اخــلاق و سیاســت اســت. هـدف عمــومی پــژوهش در فصــل ی

یـره    جهـت   و حضـرت امیـر   یـامبر اکـرم  ي عملـی پ گردآوري مهمترین رهنمودهـاي دینـی و س

ــین  ــی «تبی ــت اخلاق ــهو » سیاس ــوزه مؤلف ــاي آن در آم ــلامی ه ــاي اس ــل،   ه ــن فص ــت. در ای اس

از وضـوح و رســائی لازم   زیـرا گفتمـان مزبـور    اي بـه حـداقل رسـیـده اسـت   هـاي حاشـیه  تحلیـل 

ت هــاي سیاســمؤلفــههــاي سیاســت اخلاقــی از منظــر اســلام و تمــایز آن از  مؤلفــهجهـت تبیــین  

  غیراخلاقی برخوردار است.

هـاي کلاسـیک   ي اصـلی اندیشـه  ي اخـلاق و سیاسـت در سـه حـوزه    در فصل چهارم، رابطه

هـاي دینـی ـ سیاسـی      ي اندیشـه ي سیاسـت فلسـفی، حـوزه   سیاسی در اسلام و ایران، یعنی حـوزه 
                                                                                                                                                                                                  

  

See: MacIntyre, Alasdair, Ethics & Politics, (Sellected Essays Cambridge, ٢٠٠٦) .١ 
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یل هاي سلوکی یا سیاستنامه نویسی مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت. بـه منظـور تسـه        و اندیشه

ي هـاي فـارابی بـه عنـوان مهمتـرین نماینـده حـوزه       ي تطبیقی در فصل پایانی، آموزهدر این مطالعه

، یهـاي اخلاقـی غزالـی در تبیـین سیاسـت اخلاقـی اسـلام       سیاست فلسفی در جهان اسـلام، آمـوزه  

الملـک  و رهنمودهـاي خواجـه نظـام    سیاسـت دینـی  ي حـوزه مختـار   و ي برگزیدهبه عنوان نماینده

ــه عنــوان نماینــده سـی طو ــا  هــاي ســلوکیي اندیشــهیعنــی حـوزه ي حــوزه ســوم ي برگزیـده ب ی

  گرفت.  خواهد مورد بررسی قرار  سیاستنامه نویسی

ــی و ایرانشــهري در  ي تطبیقــی رابطــهمطالعــه ي اخــلاق و سیاســت در گفتمــان فلســفی، دین

اي مختلـف فکـري و   ه ـهـاي نحلـه  ي یاد شـده، مبـین وجـوه افتـراق و اشـتراك آمـوزه      سه حوزه

ي مهـم زنـدگی اجتمـاعی آدمـی یعنـی اخـلاق       پیرامـون دو مقولـه   ،سیاسی در ایران و جهان اسـلام 

ــر و کــه ایـن پـژوهش، درآمـدي اســت بـر پژوهشـهاي گسـترده      بـدیهی اسـت   و سیاسـت اسـت.    ت

  این موضوع، و کاستیهاي آن نیز متوجه نگارنده است.ي درباره ترجامع

  
  ربنا لا تواخذنا إن نسینا أو أخطانا                                    

  طباطبائی احمديمحمدرضا  سید                                                          

  عضوهیأت علمی دانشگاه امام صادق                                                       

  1387 مهرماه                                                                        
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  اول: اخلاق يهبهر

  مفهوم اخلاق .1

 ـ اخلاق جمع خلق است. این کلمه به معنی سـجیه و طبـع و عـادت و مـروء     يهکلم کـار رفتـه   هب

حکمـت عملیـه اسـت کـه حکمـت خلقیـه و تهـذیب اخـلاق نیـز           است. علم اخلاق یکی از اقسام

ــاي  2و 1 شــود.نامیـده مــی  ــه صــفت و ملکــاصـطلاحی و ژرف اخــلاق در معن نفســانی و  يهتــر ب

شـود کـه موجـب صـدور افعـال متناسـب بـا آن ویژگـی و         اي در نفـس اطـلاق مـی   هیئت راسـخه 

ــه ابــن مســک   ــی حکمــا و علمــاي اخــلاق از جمل ــق را حالــت نفســانی باشــد. برخ ویه رازي خَل

مسـکویه در تشــریح مفهـوم اخــلاق   ابــن 3 انـد. صـورت ظــاهر و خُلـق را صــورت بـاطن دانســته   

گوید: خُلق حالتی اسـت بـراي نفـس کـه نفـس را بـه انجـام کارهـایی بـدون تأمـل و از روي           می

خوانـد و ایـن حالـت نفسـانی بـر دو قسـم اسـت. قسـمتی از آن         نفسـانی فرامـی   يعادت و ملکـه 

شـود... امـا   و از اصل مـزاج اسـت ماننـد انسـانی کـه بـه کـوچکترین سـبب خشـمگین مـی          طبیعی 

و اسـتمرار ایـن حالـت بـه      آیـد قسمت دیگر از حالت نفس از طریق عـادت و تمـرین بدسـت مـی    

برخـی صـاحب نظـران، ضـمن تعریـف اخـلاق بـه مفهـوم مزبـور           گـردد. لق منتهـی مـی  ملکه و خُ

                                                                                                                                                                                                  

  

ه آیـۀ   297الخوري الشرتوتی اللبنانی، سعید، اقرب الموارد فی فُصـح العربیـۀ والشـوارد ص     .1 اـرات کتابخانـ ا... ، انتش

 ـ. ق . 1403، قم، ایران، مرعشی نجفی   ه

  هـ. ش . 1362، انتشارات مرتضوي 5/194مجمع البحرین، ترجمه سید احمدالحسینی، الطریحی، فخرالدین، .2

  .1966، با تحقیق زریق، بیروت: 31ص ، مسکویه ابوعلی، تهذیب الاخلاق و تطهیرالاعراق .3
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در آدمیـان را تـدبیر امـور مختلـف را بـر طبـق رهنمــود        ي اخـلاق عملـی نیکـو و کریمانـه    لازمـه 

  1 اند.خرد و عقل آدمی دانسته

  گوید:خواجه نصیرالدین طوسی در حقیقت خلق می

احتیـاج  یی بود نفس را مقتضـی سـهولت صـدور فعلـی از او بـی     خُلق ملکه«

به فکري و در حکمت نظـري روشـن شـده اسـت کـه از کیفیـات نفسـانی آنچـه         

ل بود آن را حال خوانند و آنچه بطئـی الـزوال بـود آن را ملکـه گوینـد.      سریع الزوا

پس ملکـه کیفیتـی از کیفیـات نفسـانی بـود و سـبب وجـود او نفـس را دو چیـز          

، یکی طبیعت و دوم عادت امـا طبیعـت چنـان بـود کـه اصـل مـزاج شـخص         باشد

 ـ    چنان اقتضاء کند که او مستعد حالی باشـد از   بـبی  احـوال ماننـد کسـی کـه کمت ر س

تحریک قوت غضبی او کند یا کسی که اندك آوازي کـه بـه گـوش او رسـد یـا از      

خبر مکروهی که بشنود خوف و بد دلی بر او غالب شـود... امـا عـادت چنـان بـود      

اختیارِ کـاري کـرده باشـد و بـه تکلّـف در آن شـروع        ،یت و فکروکه در اول به ر

ن بـه آن إلـف گیـرد و بعـد از     نموده تا بـه ممارسـت متـواتر و فرسـودگی در آ    می

   2 شود تا خلقی شود او را.صادر می إلف تمام به سهولت از او

عمـل و رفتـار اسـت و هـر چنـد ریشـه در نفـس و طبیعـت          يهبنابراین اخلاق مربوط به حوز

  آدمی دارد اما با ممارست و تمرین وهدایت قابل تغییر و جهت دهی است.

  اخلاق يهفلسف .2

ــه در یکــی از مباحــث  ــوز پرمناقش ــه ح ــوط ب ــهاخــلاق يهگفتمــان مرب ــر ، آرا و اندیش هــاي متکث

ــاحتمربــوط بــه   ــت. فلاســفه، روانشناســان،       يهفلســف س ــهاي اخلاقــی اس اخــلاق و ارزش

شناســان و متفکــران سیاســـی از دیــر بــاز تـــاکنون دیــدگاههاي مبســوط، متنـــوع و       جامعــه 

انـد. بـا توجـه بـه     اخـلاق بیـان نمـوده    يلسـفه برانگیزي پیرامون مبانی ارزشهاي اخلاقی یا فمناقشه

شایسـته اسـت ابتـدا مـروري بـر مفهـوم فلسـفه        » رابطـه اخـلاق و سیاسـت   « مـورد بحـث  موضوع 

                                                                                                                                                                                                  

  

.  79/10) التبیان فی تفسیر القـرآن، بیـروت، داراحیـاء التـراث العربـی،      1409ابوجعفر، محمدبن الحسن الطوسی، ( .1

  ».فالخلق الکریم، الصبرٌعلی الحق و سعۀ البذل و تدبیر الامور علی مقتضی العقل.«

اـرات  101طوسی، خواجه نصیرالدین، اخـلاق ناصـري، تصـحیح مجتبـی مینـوي و علیرضـا حیـدري، ص         .2 ، انتش

  هـ . ش . 1373خوارزمی، چاپ پنجم، 
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 يهفلسـف  يهاخلاق و تمایز آن از علـم اخـلاق و همچنـین ملَّخصـی از نظـرات مختلـف در حـوز       

اخـلاق کـه در    يمـه مطـوي در کل ح بیشـتري در مفهـوم و منظـورِ    وضـو اخـلاق تقریـر گـردد تـا     

  به آن اشاره شده صورت پذیرد. موضوع پژوهش

اتصـاف افعـال بـه خـوب و      يهکـه ریش ـ  است اي از فلسفهاخلاق شاخه يهبطور کلی فلسف

از آن بـه اخـلاق نقـدي نیـز      دهـد کـه معمـولاً   بد یا درست و نادرست را مورد بررسـی قـرار مـی   

  1شود.تعبیر می

شناسـی اسـت کـه مبـادي اخـلاق هنجـاري را مـورد        اخـلاق  اخلاق در واقع نـوعی  يفلسفه

تـگویی خـوب اسـت امـا پـرداختن بـه        در اخـلاق گفتـه مـی   مـثلاً   2 دهد.بررسی قرار می شـود راس

 يگیـرد در فلسـفه  این امر که اتصاف راستگویی به خـوبی بـه چـه معناسـت و از کجـا نشـأت مـی       

  .گرددملاحظه میاخلاق 

ــه  ــادآوريلازم ب  ــ ی ــه کاوش ــون  اســت ک ــفه و کلامی ــان فلاس ــلاق در می هاي فلســفی در اخ

 ياسـت. امـا فلسـفه    وافـري مغـرب زمـین داراي قـدمت     يمسلمان و همچنـین در تـاریخ فلسـفه   

مـورد اقبـال جـدي واقـع     اخلاق بصورت یـک دانـش مسـتقل و مشـخص در اوائـل قـرن بیسـتم        

  .شده است

ــاحبنظران:      ــی ص ــر برخ ــه تعبی ــه در اندیشــه  «ب ــاي اخمبــاحثی ک لاقــی از واقعیتهــا و  ه

آورد و یـا گفتمـانی کـه بـه عنـوان مبـادي تصـوري        هاي محمول اخلاق سخن به میـان مـی  هستی

همـه در عـداد فلسـفه اخـلاق      ،گـردد این ماهیات و حقـایق بسـیط اخلاقـی مطـرح و بررسـی مـی      

مسائل علم اخلاق بیـرون اسـت. امـا قضـایائی ماننـد دروغ گفـتن زشـت اسـت          يهاست و از حوز

تـوان آنهـا را زیـر عنـوان     ا راستگوئی نیکوست همه از گـروه مسـائل علـم اخـلاق اسـت و نمـی      ی

  3 »اخلاق قرار داد. يهفلسف

  

  
                                                                                                                                                                                                  

  

1. Criticial ethics. 

اـ شـرعی مـورد        این همان چیزي است که متکلمان  .2 یا اصولیون و یا علماء اخلاق به عنـوان حسـن و قـبح عقلـی ی

  اند.بحث قرار داده

هــ .   1361، مؤسسه مطالعـات و تحقیقـات فرهنگـی، تهـران،     11، ص ، کاوشهاي عقل عملی، مهديحائري یزدي .3

  ش.
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  حکمت نظري و حکمت عملی .3

مســلمان همچنــین در تنقــیح موضــوع و هــدف فلســفه از حکمــت نظــري و حکمــت   يفلاسـفه 

یـم   عملی یاد کـرده  گیـرد.  حکمـت عملـی قـرار مـی     ياخـلاق در حـوزه   ي،بنـد انـد و در ایـن تقس

  دارد:بندي اشعار میسینا در ارتباط با این تقسیمابن

کـه بـا حقـایق اشـیاء آنچنـان کـه        مـا در فلسـفه ایـن اسـت     يههدف عمد«

اي که بـراي انسـان مقـدور اسـت آشـنا شـویم. اشـیاء و امـوري         هست و تا اندازه

ــوري      ــه نحــوي از انحـاء واقعیــت دارنــد و یـا شــناخت ام ــه  کـه ب ــوط ب کـه مرب

ــوزه ــی    يح ــروه اول م ــه از گ ــیائی ک ــناخت اش ــت. ش ــار اس ــل و رفت ــند عم باش

شـود و شـناخت گـروه دوم را حکمـت عملیـه نامنـد.       حکمـت نظریـه نامیـده مـی    

نظري همانـا غایـت و هـدفش آگـاه نمـودن و تکمیـل نفـس اسـت بـه           يهفلسف

 ـاینکه فقط بداند و غایت حکمت عم عمـل   دانـد ی ایـن اسـت کـه بـه آنچـه مـی      ل

  1 »کند.

در مباحـث  نمایانـد  کـه چـارچوب و روش اسـتنباط احکـام شـرعی را مـی      علم اصول نیز در 

مربوط به عقل و دلیل عقلی، عقـل بـه اعتبـار مـدرکات عقـل بـه دو بخـش عقـل نظـري و عقـل           

ي عقـل نظـري   . در تعریف عقـل نظـري گفتـه شـده اسـت کـه کـار ویـژه        شده استعملی تقسیم 

ي آن درك در توضیح عقل عملـی گفتـه شـده کـه عقـل عملـی و کـار ویـژه        ادراك امور واقعی و 

لـذا علـم اخـلاق در     3و 2 .گـردد یـا از آن اجتنـاب    اموري است که شایسته است به آن عمـل شـود  

 يهگیـرد امـا مباحـث مربـوط بـه حـوز      عملی قـرار مـی  عقل یا حکمت  ياین نگرش نیز در حوزه

عقـل نظـري یـا     يهباشـد در حـوز  مـی عملـی  لـم اخـلاق   اخلاق که در واقع متمایز از ع يهفلسف

  .داردحکمت نظري قرار 

اخـلاق در غـرب نیـز در قـرن بیسـتم رشـد و توسـعه وافـري          يفلسـفه مباحث مربـوط بـه   

تـأملی کاوشـگرانه در مبـانی علـم اخـلاق اسـت کـه بـه جهـت بحــث           . ایـن مباحـث  یافتـه اسـت  
                                                                                                                                                                                                  

  

  . ق.هـ  1405یا... مرعشی، قم، ، منشورات مکتبۀ آیه1/12ابن سینا، الشفاء،  .1

  م. 1967، انتشارات دارالنعمان، نجف، چاپ دوم، 2/125مظفر، محمدرضا،  .2

اـ یتعلّـق بـه الادراك :      ان .3 فـالمراد مـن (العقـل    العقل ینقسم إلی عقلٍ نظري و عقلٍ عملی. و هذا التقسـیم باعتبـار م

 علمَ أي إدراك الامور التی لها واقـعماینبقی أن ی ـن (العقـل العملـی) ادراك مـا ینبغـی أن       والمـراد ، النظري): ادراكم

  ).125-6 یعمل، أي حکمه بانّ هذاالفعل ینبغی فعلُه او لا ینبغی فعلُه . (همان
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رح اسـت بـه فهـم و نقـد و بررسـی مبـانی آن       پیرامون تخلّق به اخلاق نیکو که در علم اخلاق مط ـ

اخـلاق نگرشـی مجـدد و از خـارج بـه علـم اخـلاق اسـت. علمـی اسـت بـر             يهپردازد.فلسـف می

اخـلاق علـم اخـلاق نیسـت بلکـه       يهادراك دیگـر، فلسـف   يهروي علم دیگر، ادراکی اسـت دربـار  

علـم اخـلاق در    اخـلاق متعلـق بـه حکمـت نظـري اسـت و       يهعلم به علم اخلاق است. لذا فلسف

  1 گیرد.حکمت عملی جاي می

دو سـؤال   لازم اسـت سیاسـی اسـلام    ياخـلاق و سیاسـت در فلسـفه    يقبل از بررسی رابطـه 

مباحـث مربـوط    يعمده مد نظر قرار گیرد و پاسـخ بـه سـوالهاي مزبـور ورود اجمـالی بـه حـوزه       

  کند.  اخلاق را طلب می يهبه فلسف

بـه عبـارت    قـبح در افعـال و رفتـار آدمیزادگـان اسـت.      سوال اول مربوط بـه مبـانی حسـن و   

تشخیص افعال نیکـو و تمـایز آنهـا از افعـال بـد و نـامطلوب از کـدامین سـاحت          يهریش ترروشن

  شود؟وجود انسان ناشی می

اخـلاق و سیاسـت از منظــر    يتـر بـه رابطـه   سـوال دوم نیـز کـه مـدخلی بـراي ورود شـفاف      

حکـم شـرعی و حکـم اخلاقـی اسـت. بـرهمین اسـاس         يشرع است مربـوط بـه تشـخیص رابطـه    

تـر موضـوع اصـلی در    در تبیـین دقیـق   ،منطقـی میـان دو مفهـوم موصـوف     يهتشخیص نـوع رابط ـ 

  یابد.اهمیت می پژوهش مورد نظر

                                                                                                                                                                                                  

  

ات فلسـفه، ص      .1 اـپ ســوم،   ، ترجمــه سـید جـلال  7پـاپکین، ریچـارد و اســترول، آوروم، کلیـ الــدین مجتبـوي، چ

  هـ . ق. 1402انتشارات حکمت، 
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  اخلاق در گفتمان اخلاقی غرب يمبانی فلسفه دوم : يهبهر

  و اندیشمندان اسلامی

یـن شـده اسـت. تـاریخ سـیر فلسـفه و         آموزه، در حوزه فلسفه اخلاق ها و نظریـات گونـاگونی تبی

اخلاق در جهان غرب و جهان اسـلام ابعـاد و چگـونگی پـرداختن بـه ایـن موضـوع را بـه خـوبی          

را و گفتمـان حـاکم بـر آن    هـا در ایـن حـوزه    تـوان مهمتـرین آمـوزه   دهد. در مجموع مـی نشان می

نظریـات و   هـا، برخـی آمـوزه  داد. بـراین اسـاس   در چند نظریه عمده و کلان مـورد ملاحظـه قـرار    

  .گیردقرار می و بازشناسی اجمالاً مورد واکاويمناقشات مطرح شده در حوزه فلسفه اخلاق 

  گرایانهنظریه و دیدگاه عقل .1

هـاي متفکـران و فیلسـوفان مغـرب زمـین و جهـان       آمـوزه طیـف وسـیعی از   : 1گرایانـه نظریه عقل

گیـرد. در ایـن نظریـه دسـتگاه ادراکـی انسـان       هیم اخلاقـی را دربرمـی  فهـم مفـا   منشأاسلام در باب 

پیـدایش مفـاهیم اخلاقـی نظیـر خـوبی و بـدي و درسـتی و نادرسـتی اعمـال و           منشأو خرد آدمی 

انسـان در مواجهـه بـا یـک امـر بـه کمـک         ،2بـر اسـاس ایـن آمـوزه    گـردد.  افعال مختلف تلقی می

وي نسـبت  نمایـد و سـپس اراده و خواسـت    تـزاع مـی  دستگاه ادراکی خود خـوبی یـا بـدي آن را ان   

به چیزي که خوبی آن ادراك شـده گـرایش و اقبـال و نسـبت بـه چیـزي کـه بـدي آن درك شـده          

بـح افعـال مسـتقیماً تحـت تـأثیر          عدم گرایش و ادبار پیدا می کند. در ایـن دیـدگاه ریشـه حسـن و ق

در ایانـه از لحـاظ تـاریخی ریشـه     گر. دیـدگاه عقـل  گیـرد قـرار مـی  عقل و سیسـتم ادراکـی انسـان    

اي تعبیـه و سـاخته شـده کـه اگـر      بـه گونـه   انسـان ذهـن   ،سـقراط دارد. بـه نظـر وي    هـاي اندیشه
                                                                                                                                                                                                  

  

١. Rationalistic 
٢.  ِ◌Doctorin 
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دهـد و اگـر تشـخیص دهـد کـاري      و صـواب بـودن فعلـی را ادراك کنـد آن را انجـام مـی       یدرست

 ـ       .دهـد خطاست آن را انجام نمی ث کـه شـر   لـذا از نظـر وي کسـی شـرّ و بـدي فعلـی را از آن حی

  1 کند.است انتخاب نمی

گیـرد. افلاطـون نفـس    دیدگاه سقراط مورد توجـه شـاگرد معـروفش افلاطـون نیـز قـرار مـی       

قـوه غضـبیه    -2عاقلـه   يهقـو  -1دانست. این سـه قـوه عبارتنـد از:    انسان را متشکل از سه قوه می

 ـ   . قوه شهویه -3و  یت انسـان در انجـام   ادراکـی و هـدا   يهدر میان این سه قوه عقـل نـاظر بـه جنب

دانسـت.  شاگرد برجسته افلاطون یعنـی ارسـطو نیـز نفـس انسـان را ذو مراتـب مـی        3و 2 امور است.

به باور وي قوائی در نفـس آدمـی اسـت کـه ادراك و معرفـت انسـان بـه آن قـوا وابسـته اسـت و           

  4 شود.افعال انسان تحت تأثیر آن قوا صادر می

ــرش افلاطــون  ــطو پــس از ایــن نگ ــهتو ارس ــال    ي رجم ــورد اقب ــه ویــژه م ــانی ب ــار یون آث

فیلسوفان و حکماي مسلمان قرار گرفت. چنـین تحلیلـی را بـه وضـوح در آثـار فیلسـوفانی نظیـر        

  5توان یافت.کندي، فارابی، ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی می

راکـی  دارد کـه نیروهـاي اد  ابن سینا در رساله الاشارات ضمن بیـان قـواي نفسـانی اشـعار مـی     

یابـد و عقـل داراي دو کـارویژه یـا کـارکرد      انسـان از حـواس آغـاز شـده و بـه عقـل خاتمـه مـی        

دهـد و از سـوي دیگـر بـه ادراك     است. از یکسو افعال آدمی را مـورد ملاحظـه و مداقـه قـرار مـی     

  6 پردازد.صور کلّیه و حقایق امور می

ــوه س ـو مفاتشـخیص میـان مصـالح     منشــأخواجـه نصـیرالدین طوسـی نیـز منبـع و       د را در ق

  داند. وي در کتاب اخلاق ناصري این مطلب را چنین شرح داده است.عاقله یا ناطقه می

از این قوي که برشمردیم سه قوت آنسـت کـه مبـادي افعـال و آثـار بـه       «... 

شــوند: یکـــی قـــوت ادراك  یــز و ارادت مـــی یمشــارکت رأي و رویـــت و تم 
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خـوانیم،  عـال کـه آن را قـوت نطـق مـی     معقولات و تمییز میان مصالح و مفاسـد اف 

دیگـر قـوت شـهوي کـه مبـدأ جـذب منـافع و طلـب مـلاذّ از مآکـل و مشــارب           

ومناکح و غیر آن شـود، و سـیم قـوت غضـبی کـه مبـدأ دفـع مضـار و اقـدام بـر           

انسـان را بـه مشـارکت     ،اهوال و شوق تسلّط و ترفّع شـود، و ایـن دو قـوت آخـر    

 ـ  ه انفـراد و هـر یکـی را از ایـن قـوي مظهـري       حیوانات دیگر است و قـوت اول ب

است در اعضـاي او کـه بـه مثابـت آلاتنـد آن را . امـا قـوت ناطقـه را دمـاغ کـه           

اســت. و امـا قـوت غضــبی را دل کـه معـدن حــرارت     موضـع فکـر و رویـت آن    

غریزي و منبع حیات آن اسـت. و امـا قـوت شـهوي را جگـر کـه آلـت تغذیـه و         

یگر اعضـاي آن اسـت. گـاه بـود کـه عبـارت از ایـن سـه         توزع بدل ما یتحلّل بر د

قوت، أعنـی ناطقـه و غصـبی و شـهوي بـه سـه نفـس کننـد، پـس اول را نفـس           

  » 1ملکی خوانند و دوم را نفس سبعی و سوم را نفس بهیمی.

  نظریه عقل گرایانه در غرب نیز با توجیهات و تقریرهاي بعضاً گوناگون تبیین شده است.

ي متـالّهی ماننـد رنـه دکـارت فیلسـوف      هـاي فلاسـفه  سفه بـزرگ غـرب آمـوزه   در میان فلا

آلمـانی در ایـن راسـتا قابــل     يهو ایمانوئـل کانـت فیلســوف برجسـت    نوزای، اسـپ مشـهور فرانسـوي  

  توجه است.

  »رنه دکارت«آراء  .2

ــال   ــه در س ــارت ک ــه دک ــد   1596رن ــدنیا آم ــه ب ــک فرانس ــهرهاي کوچ ــی از  ،در یکــی از ش یک

یـن اسـت. دکـارت بـا مراجعـه بـه         بزرگترین  فیلسوفان متالّه و در عین حال خردگـرا در مغـرب زم

یـنیان ومعلومـات ومعتقـدات خـویش را محـل شـک و تردیـد قـرار داد.          همه گفتـه  ،عقل هـاي پیش

شـوند آنچـه در جامعـه وجـود دارد از روي عـادت      او معتقد بود که انسانها وقتی وارد جامعـه مـی  

آدمیـان براسـاس    بـه بـاور وي   .کننـد آن امـور تعقـل نمـی    يهکننـد و دربـار  پذیرند و تکرار مـی می

باید بیاموزند که براساس عقـل زنـدگی کننـد. دکـارت بـراي رسـیدن بـه         اماکنند عادت زندگی می

تـین اصـل ثـابتی کـه پیـدا کـرد وجـود           ،یقین در معلومات خویش عقل را محـور قـرار داد و نخس

بـاري و سـپس اثبـات حقـایق دیگـر در عـالم بـه یـاري         نفس خویش و دومین اصـل وجـود ذات   
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مکتب دکارت مکتب اصـالت عقـل بـود. دکـارت در عـین حـال کـه در علـم          2و1.عقل و خرد بود

داشت اما کتـابی مسـتقل در ایـن بـاب تـألیف ننمـود و دیـدگاهها و عقایـد         اخلاق مطالعات دقیقی 

انفعـالات   يهقسـمتی از رسـال  هـاي خصوصـی وي و همچنـین در    وي در باب اخـلاق را در نامـه  

بـه ایـن معنـی کـه      سـت، دانبایـد جسـتجو نمـود. دکـارت انسـان را فاعـل مختـار مـی        نفسانیه می

داراي اختیار اسـت امـا ایـن اختیـار بـه ایـن معنـی نیسـت کـه اراده خـود را بـدون            اش آزاد و اراده

ن رادع و مـانعی  دلیل و مرجحی بـر هـر چیـز تعلـق دهـد بلکـه منظـور ایـن اسـت کـه اراده انسـا           

هـایی اسـت و   گرایـد و بـراي انتخابهـاي خـود داراي انگیـزه     ندارد امـا بـه تـرجیح بلامـرجح نمـی     

تـباه افتـد        همواره می از  ،خواهد نیکی و صلاح را انتخـاب و از بـدي دوري کنـد مگـر اینکـه بـه اش

انسـان و  زیـرا میـان اراده    ،کنـد این رو که فهمش کوتاه اسـت و در همـه حـال درك حقیقـت نمـی     

دارد امـا انسـان   کنـد ومقـرر مـی   مشیت الهی ایـن تفـاوت هسـت کـه خداونـد حـق را ایجـاد مـی        

دکـارت قســطاس و   3 موجـد حـق نیسـت بلکـه بایـد آن را تشـخیص داده و از آن پیـروي نمایـد.        

دانسـت و معتقـد بـود عمـل انسـان      ترازوي تشخیص دهنده خوبی از بـدي را در افعـال عقـل مـی    

یـن شـود سـعادت و بهجـت خـاطر را کـه مقصـود از علـم           همواره باید عقل پسند باشـد و اگـر چن

  4 تحصیل خواهد کرد. استاخلاق 

عقـل برخوردارنـد و اسـتعداد تفکـر و      يهبه باور دکارت، همه انسانها بـه یـک انـدازه از قـو    

(کـه عمومـاً عقـل سـلیم یـا خـرد نامیـده        » قدرت داوري صحیح و تشخیص درسـت از نادرسـت  «

  :گفت. دکارت میتمام آدمیزادگان به یک اندازه وجود داردر طبیعت د )شودمی

ت نـا من عقیده دارم، عقل یا عقل سـلیم یعنـی آن چیـزي کـه مـا را از حیوا     «

ي افــراد ، بـه صـورت کامـل در همـه    بخشـد کنـد و هـویتی انسـانی مـی    جـدا مـی  

  »وجود دارد.
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تـن بـه زبـان لاتـین (کـه      احتمالاً براساس همین دیدگاه، دکارت آثار خویش را بـه جـا   ي نوش

زبان اهل فضل بود) به زبان مـادري نوشـت تـا تعهـد خـود را بـه بـاورش عیـان سـازد. دکـارت           

  :گفتمی

کننـد، بهتـر از کسـانی    کسانی که از خرد نـاب و طبیعـی خـود پیـروي مـی     «

ــه متـون کهــن عقیــده دارنــد    عقایــد مــن داوري خواهنــد  يهدربـار  ،کـه صــرفاً ب

  1.»کرد

ــا    در دسـتگاه   فلســفی و ذهنــی دکـارت، عقــل نقــش مهمــی در کسـب معرفــت حقیقــی ایف

  ورزد.مـی  تأکیـد معرفـت   منشـأ کند و بر خطاپذیري و قابـل اطمینـان نبـودن حـواس بـه عنـوان       می

هـاي دکـارت بـه    امـور اعتبـاري در فلسـفه اخـلاق در آمـوزه      يهتمایز افعال و داوري دربـار  منشأ

گرایـان بـه وضـوح متمــایز    دکـارت او را از تجربـه   بت ـگـردد. اصـالت عقـل در مک   عقـل بـاز مـی   

  2 سازد.می

  اصالت عقل در مشرب فلسفی و اخلاقی اسپینوزا .3

شـود. او  گـرا بعـد از دکـارت محسـوب مـی     عقـل  انبزرگترین فیلسـوف از ) 1677-1632( 3اسپینوزا

 ــ      او  لیف نمـود. شــاهکار أدر عمـر کوتـاه خــویش، آثـار ارزشــمندي بـه ویـژه در حــوزه اخـلاق ت

نـده منتشـر شـد. ایـن کتـاب داراي          4»اخـلاق «کتابی است بـه نـام    . ایـن کتـاب بعـد از مـرگ نویس

ویژگی ممتازي است و آن نگارش بـه سـبک هندسـه اقلیـدس اسـت؛ بـه ایـن معنـی کـه اسـپینوزا           

کنـد و از طریـق منطـق قیاسـی بـه اثبـات       بحث خود را از جنبـه مفهـوم بـدیهی و اولیـه آغـاز مـی      

ــه همــه شــماره از قضــایاي مختلــف مــیاي دراز سلسـله  ــی  پـردازد ک گـذاري شــده و در حکــم پ

ساختمان فلسفی و اخلاقی اسـپینوزا اسـت. موضـوع کتـاب در واقـع فلسـفه بـالمعنی الاعـم اسـت          

و مباحث مربـوط بـه اخـلاق و فلسـفه اخـلاق بخشـی از نظـام فلسـفی وي در نگـرش بـه عـالم            

  دهد.کائنات را تشکیل می
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ــز از  ــی  يهدریچــاسـپـینوزا نی ــه اخــلاق م ــل ب ــی  عق ــی خردگرای ــانبینی معرفت ــرد. در جه نگ

اسـپینوزا هـیچ چیـز در عـالم وجـود تصـادفی و اتفـاقی نیسـت. جهـان، منطقـی ومعقـول اسـت و             

 1 یابنـد. انـد بـروز و ظهـور مـی    اشیاء فقط به همان ترتیب و نظمی که توسط خداونـد آفریـده شـده   

تمیزدهنـده میـان امـور خـوب و بـد اسـت. عقـل نـه تنهـا           انسـان  در فلسفه اخلاقی اسپینوزا عقـل 

چنگـال عبودیـت هواهـاي نفســانی    مطیـع امیـال و شـهوات نیسـت بلکـه عامــل رهـائی آدمـی از        

 داردزنـد و اشـعار مـی   برانگیـز میـان عقلانیـت و آزادي پیونـد مـی     است. اسپینوزا با تحلیلی اندیشـه 

ــر عواطــف خـویش   يهکســی کــه نتوانــد سـلط  کـه  ــاً آزاد نیســت. عقــل را ب ــد حقیقت اســتوار کن

اسپینوزا فلسفه اخلاقـی خردگـراي خـویش را در قالـب جهـانبینی فلسـفی و کلـی خـویش تبیـین          

ــت و رهــائی از امیــال و گرایشــهاي ســوء   ــاري، عقلانی ــ نمــوده اســت. خودمخت  يهنفســانی لازم

سـاز  ینـه زمآزادي و حریت آدمیزادگان اسـت و نیـروي هـدایتگر آدمـی در عرصـه حیـات معقـول        

  2گردد.به یاري خرد بنیان فلسفه اخلاق استوار می و است ورزيخردبستر مناسب جهت 

  اخلاق از دیدگاه ایمانوئل کانت يهفلسف .4

ــد تحقیقــات  فیلســوف برجسـته و حقیقــت  )1724-1804(ایمانوئـل کانــت  جــوي آلمـانی هــر چن

سـفی وي در مکتـب اصـالت    مبسوطی در نقد عقل مطلق و خـرد نـاب دارد امـا نهایتـاً مشـرب فل     

کانت در عـین حـال دیـدگاههاي مبسـوطی در مبـانی علـم اخـلاق و فلسـفه           3گیرد.عقل قرار می

برانگیـز را کـه در پایـان یکـی از     خود عرضـه نمـوده اسـت و ایـن عبـارت اندیشـه       آثاراخلاق در 

  کتابهایش نوشته بود بر مزار او نگاشتند:

ورد و هـر چـه تـدبر و اندیشـه کنـی      آدو چیز روح انسان را به اعجاب مـی «

گـردد، یکـی   اعجاب و احتـرام نسـبت بـه آن دو چیـز همـواره تـازه و افـزون مـی        

آسمان پرستاره که بالاي سرِ مـا جـا دارد، دیگـر قـانون (وجـدان) اخلاقـی کـه در        

  4.»دل ما نهاده شده است
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